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هـاي   ها و شايستگي اند با اثبات توانايي جمهوري اسلامي ايران، زنان توانسته

در قانون اساسي جمهوري . اري از اين مناصب دست پيدا كنندخود، به بسي

هـاي   مشـاركت و تصـدي مناصـب و مسـئوليت     نظـر زنان از ، اسلامي ايران

حق نامزدي نيز  و انتخاب ورأي  همسنگ مردان از حق، اجتماعيـ سياسي  

 قـانون  115از ظـاهر اصـل   كه  گونه آن اند اما شدهو انتخاب شدن برخوردار 

به عنـوان   جمهوري رياستدر تصدي پست مهم و حساس آيد،  برمياساسي 

جنسـيت دخالـت داده   ، مقام رسمي كشور پـس از مقـام رهبـري   ترين  عالي

ايـن برداشـت از اصـل    كه  آن شوند دار عهدهتوانند  نمي زنان رو ازاينشده و 

  .است باورهاي ديني و موازين فقهي ةبيشتر بر پاي 115

ادلـه منـع    ةاين موضوع پرداخته و با مطالع به بررسي فقهي ة حاضردر مقال

طي دو ، قانون اساسي ديدگاهي رياست دولت و بررسي دقيق دار عهدهزن از 

چگـونگي  بـه  ، صلاحيت بانوان و زدودن پنـدارهاي غلـط   تأييدبخش ضمن 

  .پردازيم مي حضور و مشاركت زنان توانمند در اين عرصه ةايجاد زمين

جمهـوري،   سياسي، تصدي مسئوليت رياستزن، مشاركت  :هاي كليدي واژه

  .قانون اساسي، فقه
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  مقدمه
اقتصـادي و  ، زنـدگي معنـوي و مـادي   هاي  زنان را همدوش مردان در عرصه اسلام

و  ها شوارد ساخت و بر تلا... فرهنگي و هنري و، حقوقي، علمي، وظايف اجتماعي
و ايـن   نهـاد ردان ارج م هاي شدر ابعاد گوناگون زندگي همانند تلاهاي آنان  شكوش

  :بلند چنين بيان كرداي  حقيقت را ضمن بيانيه
مـن كـار   « 1كُم منْ بعضو انثي بعضُ رٍكَعاملٍ منكم من ذَ عملِ اني لا اضيع اجرَ

  .»سازم نمي ناچيزـ چه مرد و چه زن ـ  هيچ كارگزاري را از شما
 هريـك از سـئوليت  مهمچنين خداوند زنان را همانند مردان مسـئول دانسـته و   

  :آمده است، 41فصلت آيه  سوره در. داند مي در گرو اعمال خود آنان را
ـ هـر كسـي     « ها و ما ربك بظِلام للعبيدحاً فلَنفسه و من اَساء فعليمن عملَ صال
كار بد و كه  و هر، براي خود او ،عمل صالح و خوب انجام دهدـ چه زن و چه مرد  

 بر ضرر خود اوست و خداوند بر بندگان ظلم و ستم روا، هدعمل غيرصالح انجام د
  .»دارد نمي

  :بسيار روشن بيان شده استاي  ديگر اين حقيقت به گونهاي  در آيه
هر صاحب نفسي چه زن و چه مـرد در گـرو كـار    « كُل نفس بِما كَسبت رهينه

  2.»خويش است
دانسـته  ة آنـان  بهـر  ،آورنـد  مـي  آنچه مردان از راه كسب به دستطور كه  همان

: در ايـن زمينـه فرمـود   . اسـت شـده  دانسـته  ة آنـان  بهرنيز  براي زنان قرآندر ، شده

                                                                 

  195آل عمران، آيه  سوره .1
 38آيه  ،مدثر سوره .2
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  1بننصيب مما اكتَْسبوا و للنساء نصيب مما اكتَسللرِجالِ 
  2ما اكتسبت عليهالها ما كَسبت و َ :و فرمود

 آنچـه بـه دسـت   از راه كسب به دست آورد و بر اوسـت  آنچه براي زن است «
  .»آورد

توانند از تمام مزايـاي زنـدگي و حقـوق و     مي از نگاه اسلام زنان همانند مردان
يك واحد اند كه  انساني ةزن و مرد دو ركن جامع. وظايف اجتماعي برخوردار شوند

هيچ محـدوديتي بـراي زنـان در زنـدگي      .ندده مي داراي كاربرد را تشكيل اجتماعيِ
زنـدگي فـردي و    مسـائل و هـر دو در   جزئـي ر در مـوارد  مادي و معنوي نيست مگ

 ـآنها  و هيچ امتياز و برتري براياند  اجتماعي مسئول شناخته شده جنسـيت   ةاز ناحي
انَّ : تقـوا و پرهيزكـاري دانسـته شـده    آنهـا   ملاك برتـري در  تنها. منظور نشده است

  3اكرمكُم عنداالله اَتقاكُم
به آن،  از هر نوع اجتماعي و سياسيهاي  تتوزيع مقام و مسئولي ،بر اين اساس

امـا منـع و   . جنسـيت بـه  نـه  بسـتگي دارد  لياقت و شايستگي ، تمهار ،دانايي، توان
 هـا  ييا كاست زن بودن دليلنه به  ،پيشين هاي ندر زماآنها  محدوديت زنان از تصدي
ديگـري  بلكه به دلايـل   اند  ـ گمان برده آنها ـ چنانكه برخي  و نقايص ذاتي و طبيعي

، اقتضـاي شـرايط زمـان    )2، نادرست از موازين فقهي هاي تبرداش )1 :بوده از قبيل
ــن )3 ــاي تس ــاعي   ه ــي و اجتم ــط محيط ــ )4، غل ــاي بتعص ــا  ه ــور و نابج ، ك
عدم آگـاهي   )7، عدالتي مردان بي مردسالاري و )6، خودناشناسي و كوتاهي زنان )5

نقـل مضـمون    )9، هنگـي ضـعف فر  )8، اجتماعي و شـرعي زنـان  ، از مباني حقوقي
  )1(.به عنوان حكم شرعي توسط افراد ناآگاه غيرمعتبربرخي احاديث 
جامعه قرار گيرند و از سـهيم   تري از پايين ةزنان در مرحل شد سبباين عوامل 
اكنون زمان و شرايط و  اما. اجتماعي و سياسي محروم بمانند هاي تبودن در مسئولي

 شـود،  مـي اجتماعي و سياسي هاي  ان در عرصهزنهاي  محدوديت كه موجب عواملي
ي و تـوان  جهـان سياسـي و   مسائلاز نظر ديني و درك كه  متحول شده و در صورتي

                                                                 

  32آيه  ،نساء سوره .1
  286آيه  ،بقره سوره .2
  13آيه  ،حجرات سوره .3
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از جملـه تصـدي   هـا   تشـدن مسـئولي   دار عهـده بايد حق ، واجد شرايط باشند، اداره
 ةزن را در هم ـ اسـلام «: )ره(امام خميني ةبه فرمود. را داشته باشند جمهوري رياست

مملكت دخالت كنـد و متناسـب    زن بايد در مقدرات اسلاميِ، دده مي ن دخالتشئو
بـه عهـده    هـايي  تمسـئولي ، تواند در ساختمان حكومت اسـلامي  مي با چنين رشدي

  )2(.»بگيرد

  ضرورت مشاركت سياسي زنان در سطوح بالاي مديريتي و حكومتي
در تظـاهرات   زنـان  ،1357گسـترش انقـلاب اسـلامي در سـال      نخستين هاي هدر ما

 آمـد  آنان به وجـود  كردند و اين آگاهي تازه ميان ميگسترده عليه رژيم شاه شركت 
در  هـا  ندروني خانه محدود بماند و ريختن به خيابا هاي تبه فعاليشان نبايد نقشكه 

  .ة آنهاستبه عنوان مسلمان و ايراني وظيف ،كنار مردان
ن را آانقلاب اسلامي و تحـولات   ةاسناد و مدارك دربارترين  قنبدون ترديد متْ

امـام در مقـاطع مختلـف از نقـش و اهميـت      . جسـت ) ره( بايد در كلام امام خميني
 سـخنان . انـد  حضور زنان در پديد آوردن انقلاب اسلامي و محافظت از آن ياد كرده

از مـردان داشـته   اينكـه   قبـل از ، اين پيروزي را از بانوان داريم«ما كه امام مبني بر اين
، بيـانگر  »بانوان ايرانـي در ايـن نهضـت سـهم بيشـتري از مـردان دارنـد       «يا ، »شيمبا

منجر به پيروزي انقلاب شـد و  هايي كه  لحضور و فعاليت زنان در سا كنندگي تعيين
  )3(.پس از آن است

و مفسران تا پيش از انقلاب اسلامي حضـور اجتمـاعي زنـان را     اينكه فقيهان با
فتـوا  به حرمت حضور اجتماعي زن در اجتمـاع   گاهيبه طور جدي مطرح نكرده و 

اين فتواها مورد نقد و بررسي قـرار گيـرد از   آنكه  بدون در بحبوحه انقلاب ،ندا هداد
 ـو رهبـران دينـي     فقيهـان  ؛عمل خارج شد و زنان در تظاهرات حضور يافتند ةداير

 ن تأكيـد آنـا  بر ضـرورت حضـور  ، بلكه نشدندآنان  مدعي حضور تنها نيز نهسياسي 
 البتـه . فـراهم شـد  آنان  يو توانمندزنان حضور  ةلذا زمينه فرهنگي براي ادام؛ كردند

نيـروي   بـه نوعي نگرش در برخي محافل و مجامع ديني همچنان باقي ماند و با اتكا 
و  گيـري  تصـميم داراي حـق   غيررسـمي سطوح رسمي و  ةدر همكه  طرفداران خود

4(.شودزنان در سطوح بالاي مديريت حضور  مانع ازتوانست ، عمال فشار بودندا(  
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حضـور زنـان   . اساسي براي مردم و نظام سياسي اسـت  ينياز مشاركت سياسي
 به اتخاذ تصميمات بهتـري بـراي بهبـود وضـعيت زنـان      گيري هاي تصميم در عرصه

توانـد   مي توسط خودشانآنها  در مورد گيري تصميمانجامد و طرح مسائل زنان و  مي
  )5(.ت كمك كندبه حل مشكلا

انقـلاب  پيـروزي  كرد زنان به نسبت حضور فعال در  تأكيددر همين رابطه بايد 
هاي انقلابي و سياسـي حضـور پيـدا    نهادو  گيري تصميمدر مراكز قدرت و  ،اسلامي

از سابق بوده و هميشه ارزش واقعي كه  است گيفرهن تا حدودينكردند و دليل آن 
زن در طـول تـاريخ هميشـه مظلـوم بـوده و      . ستو مستور داشته ا پنهانحالت  ،زن

از حقوق زن دفاع كرده و حقوق واقعـي زن را زنـده   كه  مكتبي است نخستيناسلام 
  .كامل پياده كنيمبه طور را آنها  بايدكه  كرده اما اين ما هستيم
بسـيار در اقليـت    ،و قـدرت  گيري تصميمدر مراكز  ها نزكه  اين واقعيتي است

، هييقـوه قضـا  ، مجلس، دولت هيئتدر  ها نحضور ز. ا مردهاستهستند و اكثريت ب
ــلح ــاي مس ــي، نيروه ــاي امنيت ــري ، نيروه ــز ديگ ــا مراك ــه ي ــه  وزارت خارج در ك

قـانون اساسـي بـه زن    كـه   درحاليچندان قوي نيست  ،دخالت دارند گذاري سياست
منعـي   نيـز عـد قـانوني   سياسي را احراز كند و از ب هاي ممقاترين  عالي دده مي اجازه
فرماندار و شهردار شود يعني قـانون منعـي بـراي ورود    ، استاندار، وزير زنْكه  ندارد

 هـا  نز تـوانيم بگـوييم   نمـي  بنـابراين مـا  . زنان در كارهاي اجرايي ايجاد نكرده است
هـاي   برخـي سـليقه   ممكن است. نسبت به مركزي از مراكز قدرت منع قانوني دارند

بـه  كه  نوني نيست و اين به دليل همان فرهنگي استقا اما اينهاعمال شود شخصي ا
  )6(.مرور زمان احتياج دارد تا عوض شود

 مشاركت سياسي زنان درموانع موجود 

در ذيـل بـه   كـه   دستيابي به مشاركت سياسي كامل زنان با موانع متعددي روبروست
  :شود مي اشارهآنها  برخي از

 موانع ذهنيالف ـ 

  )7(؛خود هاي تو قابلي ها يدروني زنان به تواناي عدم وجود باور و اعتقاد. 1
  )8(؛مختلفهاي  عدم احساس ضرورت توسط زنان براي مشاركت در عرصه. 2
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و از طريـق  شـده  طي قرون متوالي منتقل هايي كه  شارز تأثيردختران تحت . 3
 سياست را متعلـق بـه خـود    ةحوز ،شود مي رسمي و غيررسمي تقويت هاي شآموز
بـراي  اي  انگيـزه اصـولاً   به سودمندي مشاركت سياسي واقـف نيسـتند و  دانند و  نمي

آنـان   مشـاركت  بيشـترين  ؛ بنابراينسياسي در سطح نخبگان ندارند ةمشاركت فعالان
  )9(؛منحصر به شركت در انتخابات است

زدودن  بـراي ي ريـز  برنامـه ترس زنان از فرهنگ و باورهـاي سـنتي و عـدم    . 4
  )10(.توهمات احتمالي

 انع فرهنگيموب ـ 

هـاي   حـاكم بـر ايـن مرزوبـوم در بيشـتر دوره      تاريخيِ مردسالاريِروح فرهنگ  .1
د و ارزش وجودي زنان را بـه انجـام   كن ميوادار  زنان را به تبعيت از مردان، تاريخي

ايـن فرهنـگ مردسـالاري بـر     . داند وابسته مي تكاليف ديني و پرورش مردان متدين
مشـاركت   ةاست و هرگونـه توانمنـدي را در عرص ـ  حاكم نيز  تدوين قواعد سياسي

  )11(.گذارد مي سياسي زنان عقيم
از  نخسـت  ةدر درج ـكـه   فرهنگي است يعدم مشاركت سياسي زنان مشكل .2

زنـان را بـراي   در اسـاس   كـه  طوري بهگيرد  مي سرچشمهگيري  تصميمسطوح بالاي 
  )12(.تند و اين خود بازدارنده اسكن نمي انتخاب گيري هاي تصميم پست
همـواره دوري زنـان را از سياسـت فـراهم     كه  تاريخي و فرهنگيهاي  زمينه .3
را از محـيط  ، آنـان  خانـه  ةهمچنين وظايف زنان از جمله بقـاي نسـل و ادار  ، آورده

  )13(.كند مي دور ،مشاركت سياسي است ساز كه زمينه اجتماعي
نگ ايرانـي  فره ءنه جزكه اصولاً  فرهنگي و تحميليهاي  وجود برخي سنت .4
برگرفتـه از  كـه   از يك سو و وجود فرهنگ نويني، فرهنگ اسلامي ءو نه جزهستند 

سرگرداني زنان شده و اثر  موجب ،ي است از سوي ديگرجهانارتباطات و اطلاعات 
  )14(.داردآنان  منفي بر مشاركت سياسي

 موانع اجتماعيج ـ 

 را بـه همـراه   رفتـار در تفـاوت  كـه   شدن بـين دو جـنس   اجتماعي فرايندتفاوت  .1
همچون ترس زنان از اعمال نظـر و صـحبت كـردن در مجـامع عمـومي و       آورد مي
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  )15(؛نداشتن اعتماد به نفس
اهل سياست هستند و كه  تصوير منفي زنان، مخالفت خانوادهها،  داوري پيش .2

 شــركت زنــان را در جوامــع محلــي و ملــي دشــواركــه  كنتــرل اجتمــاعي اطرافيــان
  )16(؛سازد مي

پذير و هـوادار توسـعه كـلان و     يتمسئولگروهي و جمعي هاي  فقدان رسانه .3
  )17(؛جانبه همهمشاركت 
به عنوان ، سطح پايين آگاهي زنان و فقدان ابزارهاي مناسب در سطح جامعه .4
خودجوش زنانه از ديگر مشكلات و موانـع در راه  هاي  و انجمنها  تشكلنبود مثال 

  )18(.مشاركت سياسي زنان است

 موانع سياسيد ـ 

 ـ دراصلي  موانعيكي از  كه نبود فعاليت مداوم دموكراتيك .1 زنـان   ةمشاركت فعالان
  )19(؛سياست است ةدر حوز
  ؛بانوان هاي شو نگرها  ن سياسي با خواستهمسئولاعدم آشنايي برخي  .2
 ـبـراي انجـام   عدم فضاي مناسـب در مـتن جامعـه     .3 سياسـي و   هـاي  تفعالي

  )20(.اجتماعي

 موانع حقوقيـ   ه

ويژه قـانون اساسـي    آنچه از بررسي قوانين مربوط به حقوق سياسي زنان در ايران به
آيد اين است كه زنان با اندك موانع قانوني در امر مشاركت سياسـي ـ تنهـا در     برمي

  )21(.سطح نخبه و مديريت سياسي كشور ـ به طور مستقيم مواجه هستند
نان، مـوارد زيـر را بـه عنـوان موانـع      برخي محققين در حوزة حقوق سياسي ز

  :اند هاي فعاليت و مشاركت سياسي تشخيص داده قانوني حضور زنان در عرصه
از جملـه   شيرين عبـادي  )22(:محروميت زنان از نيل به برخي مشاغل عمومي. 1

ــران و     ــان در اي ــوقي زن ــارة وضــعيت حق ــه درب ــي اســت ك ــدانان و محققين حقوق
مختلف به ارائه مطالب تحقيقـي و مسـتندي پرداختـه    هاي  هاي آن در حيطه نارسايي
كند كه زنان در ايـران حـق تصـدي آن را     وي مشاغل و مناصبي را معرفي مي. است
  :ندارند
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تواننـد مرجـع تقليـد و     الف ـ زنان حتي اگر به درجه اجتهاد نيـز برسـند، نمـي    
  نماز مردان شوند؛ پيش

  شوند؛ توانند رهبر يا عضو شوراي رهبري ب ـ زنان نمي
ج ـ تاكنون هيچ زني به عضويت شوراي نگهبان و مجمع تشـخيص مصـلحت    

  نظام انتخاب نشده؛ هرچند قانون به صراحت آنها را محروم نكرده است؛
جمهوري خاص مردان است و بـه زنـان چنـين حقـي اعطـا نشـده        د ـ رياست 

مهـور  ج قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بيان شرايط رئيس 115اصل . است
جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كـه واجـد شـرايط     رئيس«: دارد مقرر مي

  »...زير باشند انتخاب گردد
بنابراين منع قانوني در احراز برخي مشاغل عمومي منجر بـه كـاهش مشـاركت    

  .سياسي زنان در سطح نخبه خواهد شد
 اجتماعي را ناديده مقتضياتفقها كه از اي  فقهي دسته هاي يهغالب بودن نظر. 2

  )23(.گيرند مي
كنـد حقـوق زن در    بيان مـي  مهرانگيز كار )24(:حقوق زنان ةبودن مقول سياسي .3

چنانچـه  . هاي قدرت داراي حساسيت اجتماعي است جهان سوم در عرصه جابجايي
هاي زنان در امـر حقـوق اجتمـاعي را بـه قصـد       هاي سياسي توجه به خواسته گروه

شـكل   هـاي بـي   بليغ سياسي به كار گيرند، به احتمال قوي تـوده هاي ت تسلط بر اهرم
كنند و حتي مباني فكـري و اعتقـادي خـود را كـه ممكـن اسـت        زنان را تسخير مي

بنابراين موضـوع حقـوق زن در   . ها از نظرها پنهان سازند ارتجاعي هم باشد، تا مدت
مد دارد كه هر جوامع امروزي، از همه حيث سياسي است و اين سياسي بودن دو پيا

نگاه ابزاري به زن براي دسـتيابي  ) الف: كدام نيز به نوعي مانع مشاركت سياسي زنان
  .هاي مديريت سياسي زنان بودن پست نمايشي) به قدرت؛ ب

  ؛در قوانين ابهام .4
  ؛ناشناخته بودن حقوق .5
  )25(.نظارتي هاي يقانون نامطلوب انتخاباتي و صاف .6
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 جمهوري دربارة تصدي مقام رياست ساسيبررسي ديدگاه قانون ا

بايـد از ميـان رجـال مـذهبي و      جمهور رئيس«: دكن مي اساسي مقرر قانون 115اصل 
مـدير و  ، تابع ايـران الاصل،  ايراني :انتخاب گردد، واجد شرايط زير باشندكه  سياسي
و معتقـد بـه مبـاني جمهـوري      ، مـؤمن سن سابقه و امانـت و تقـوي  داراي ح، مدبر
  .»ي ايران و مذهب رسمي كشوراسلام

 »نسـاء «و در مفهوم لغوي در مقابـل  به معناي مردان  »رجل«جمع  »رجال«واژه 
كـه   به اين معني استاند،  از نويسندگان هم بيان داشتهاي  عدهگونه كه  هماناست و 
يـت را  عبايد از ميان مردان انتخاب شود و زنان حـق تصـدي ايـن موق    جمهور رئيس
چنـين ابـراز    »رجـل مـذهبي و سياسـي   «در برداشت ديگـري از تعبيـر    البته. ندارند
اگـر  كـه   مذهبي و سياسي اسـت  ةمهم و برجستهاي  شخصيت ،مقصوداند كه  نموده
» بزرگان«توانست از تعبير روشني مانند  ، ميبود گذار قانوناين برداشت منظور  واقعاً

 نه، بسنده كند »و سياسيمهم مذهبي  هاي تشخصي«يا به همان عبارت كرده استفاده 
  .توسل جويد »رجال« ةواژ به معناي كنايي يا مجازيِاينكه 

 ةبـه هنگـام برگـزاري انتخابـات ششـمين دور     و  1376از سوي ديگر در سال 
 اسـتدلال  .نام كـرد  ثبت جمهوري رياستبانويي به عنوان داوطلب جمهوري،  رياست

مـردان  ، اساسـي  قـانون  115صل مندرج در ا »رجال« ةمنظور از كلموي اين بود كه 
 اين نظـر  شوراي نگهبان در رد. اين اصطلاح ناظر به افراد سرشناس استبلكه  نبوده
تواننـد   نمـي  مردان اسـت و زنـان  ، 115منظور از كلمه رجال در اصل «: داشت اظهار
با عنايـت بـه تعبيـر اصـل      بدين ترتيب )26(.»شوند جمهوري رياستمنصب  دار عهده
مقـام  آيـد كـه    برمـي گونه  اين، شوراي نگهبان غيررسمياسي و تفسير اس قانون 115

توانند خـود را نـامزد تصـدي     نمي به مردان اختصاص يافته و زنان جمهوري رياست
  .كننداين پست مهم 

كـه   چنـين بـاوري وجـود دارد   ، در خصوص مبناي ايـن اصـل قـانون اساسـي    
ور اسـت و مطـابق فقـه    در حقيقت نوعي سرپرستي و ولايت بر ام جمهوري رياست
براي زنـان مقـرر   ، در سطح رياست دولت ويژه بهولايت و سمت حاكميت ، اسلامي

اي  تعبير مرد بودن موجب بروز مشكل و ايجـاد سـوژه  اينكه  البته براي«. نشده است
بايد از ميان رجـال   جمهور كه رئيس اين تعبير انتخاب شد، براي انتقاد ديگران نشود
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تـدوين و پـذيرش    شود مي بدين ترتيب مشخص )27(.»خاب شودمذهبي و سياسي انت
بنـابراين ابتـدا    ؛بيشتر بر پايه مباني فقهي و باورهاي ديني استوار است، چنين شرطي

و  جمهـوري  رياسـت به بررسي مباني شرعي عـدم صـلاحيت زنـان جهـت تصـدي      
  .پردازيم مي سرپرستي دولت

 جمهوري رياستبررسي مباني فقهي عدم صلاحيت زنان براي 

به لحاظ فقهي عـدم شايسـتگي زنـان بـراي تصـدي پسـت       ، گفته شدطور كه  همان
ولايـت و سرپرسـتي امـور    ، مطابق فقه اسلامي )1: دو علت است، به رياست دولت

داننـد و نـه    مي را نوعي حاكميت و ولايت جمهوري رياستبراي زنان مقرر نشده و 
و تصـدي ولايـت منـع     اريد حكومـت زنان بـه لحـاظ شـرع مقـدس از      )2 ؛وكالت
  .پردازيم موضوع ميدر ادامه به بحث و بررسي اين دو . اند شده

  جمهوري رياستماهيت مقام . 1

قـوه   رئيسبه عنوان  جمهور رئيسو وظايف  ها تمسئولي، با مرور اجمالي بر جايگاه
تشـكيل  كـه   مقام رسمي كشور پس از مقام رهبـري و شخصـي  ترين  مجريه و عالي

و هـا   د و مصـوبات مجلـس و عهدنامـه   عهـده دار ن و رياست آن را بـر  وزيرا هيئت
بـه نـوعي    جمهـوري  كـه رياسـت   يمرس ـ مـي  به اين نتيجه ،دكن مي دادها را امضارقرا

 ؛ امـا نوعي از ولايت و رياست اسـت نـه وكالـت    به طور طبيعيتصدي حاكميت و 
صابي و ولايـت  ولايت انت، ولايت خود به دو نوع استكه  شايان ذكر اين است ةنكت

  .انتخابي
بـه  كـه   الاطـلاق اسـت   شـارع مقـدس علـي   و ولايت انتصابي از جانـب ولـي   

و از سوي ايشان براي عصر غيبت بـه   شدهتفويض ) ع(و ائمه معصومين) ص(پيامبر
 اصل بر عدم اسـت ، در مورد ولايت انتصابي. واجد شرايط واگذار شده است فقهاي

 راز آن به اذن و نصب شارع يـا اوليـاي امـر   و اح) كسي را بر ديگري ولايت نيست(
 »شـرط ذكـورت  «در اين ولايـت  اند،  عظام ابراز داشته كه فقهاي گونه نياز دارد و آن

گيرنـد   مـي  زنان در اين مورد مشمول اصل عدم قرار در نتيجه )28(؛ثابت و مقرر است
بـر پايـه   كـه   اما از آنجا. شوند مي و از دخالت در امور مربوط به ولايت انتصابي منع

هر انسان بالغ و رشـيدي بـر وجـود    ، )30(و سنت شريف )29(كريم قرآنفراوان از  ةادل
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امـور و  برخـي  توانـد   ، مـي از ولايت اسـت اي  و واجد مرتبه خويش صاحب اختيار
تفـويض اختيـار كـرده و او را داراي ولايـت در آن     ، شئون خود را به انسان ديگري

گوينـد و   مي» ولايت انتخابي«يا  »ولايت تفويضي«اين نوع ولايت را كه  امور گرداند
  .در اين نوع ولايت هيچ تفاوتي ميان زن و مرد نيست

ولايت انسان  هرچند«: اند و افزودهشده معاصر بر اين نكته واقف  فقهايبرخي 
) ع(و ائمـه معصـومين  ) ص(بر خويش در عصر حضور به حاكميت و ولايت پيـامبر 

ادلة آن بر عموم و اطلاق خود باقي است و ايـن ادلـة    د شده، اما در عصر غيبت،مقي
عدم مشروعيت ولايت انسـاني بـر انسـان ديگـر را تخصـيص       اجتهادي، اصل اوليِ

توانـد انسـان ديگـري را متـولي بعضـي امـور و        د و به اقتضاي آن شخص ميده مي
و همين بر مشروعيت تصدي رياست دولت از سوي مرد و زن ... كنديش شئون خو

 ـ  )31(.»دارد دلالت حـق  نيـز   زن، مي از كتـاب و سـنت  مسـلّ  ةبنابراين به اقتضـاي ادل
 ـ اينكـه   چه، و تصدي آن را دارد جمهوري رياستانتخاب شدن براي   ةدر لسـان ادل

  .مزبور عنوان انسان بدون لحاظ جنسيت اخذ شده است
متضـمن   هرچنـد به لحاظ ماهيت  جمهوري شد رياستمشخص ، اين ترتيب هب

از نـوع  بلكـه  عنوان انتصـابي دارد  كه  اما نه ولايتي، دي ولايت استحاكميت و تص
انتخاب شـدن و استيضـاح و عـزل     نيز فرايند ولايت انتخابي و تفويضي و شاهد آن
نيـز  از جهت مقررات و ضوابط و كه  استهايي  توسط نمايندگان مردم و محدوديت
بـر جـواز و اشـتراك    اصل ، در اين نوع ولايت. از حيث مدت بر آن وارد شده است

  .است زن و مرد در برخورداري از آن

 بررسي ادله منع زنان از تصدي امور حكومتي و رياست دولت. 2

 چهـار در ، اسـت  تأمـل براي منع زنان از امور حكومتي قابل ذكر و هايي كه  استدلال
آنهـا   بـه بررسـي  كـه   شود بندي مي دستهقرآن، روايات، اجماع و استحسانات بخش 

  .ازيمپرد مي

  كريم قرآن الف ـ

 قـرآن آيـه از   چهاربه ، براي منع زن از سرپرستي امور عمومي و حاكميت در جامعه
  :عبارتند ازكه كريم تمسك شده 
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علـي  ساء بِما فضََّلَ االله بعضـَهم  الرِجالُ قوامونَ علي الن« :سوره نساء 34 آيه .1
هـايي كـه    بـه دليـل برتـري   ، زناننـد مردان سرپرست : »قوا من اموالهمبعضٍ و بِما انف

از هـايي كـه    خداوند براي بعضي نسبت به بعض ديگر قرار داده و بـه خـاطر انفـاق   
  .ندكن ـ ميدر مورد زنان ـ اموالشان 

قواميت مـرد فراتـر از روابـط زوجيـت و محـيط       ةداير، در استدلال به اين آيه
با توجـه   اما )32(شده زندگي گسترش دادههاي  و به تمامي عرصه شدهخانواده فرض 

. پيرامون روابـط زوجـين اسـت   كه  درس مي موجود در آيه چنين به نظرهاي  به قرينه
 زن و شـوهري معنـا پيـدا    ةفقط در رابطكه  »قوا من اموالهمو بِما انفَ«قسمت  ويژه به
تصـرف  و ولايت  ،سلطه، به معناي حاكميت قواميت بر زن، از اين گذشته )33(.دكن مي

بلكـه   تا آيه دليل بر عدم اهليت و صلاحيت زن در برابر مرد باشد، نيست مرد بر زن
  )34(.به معناي مراقبت نيكو از زنان و حمايت شايسته از ايشان است »قوامون«

 نَّالذي عليهِنَّ باِلمعروف و للرجـالِ علـيهِ   لُثو لهَن م« :سوره بقره 228 آيه .2
اسـت آنـان   بـر دوش كـه   نان به ماننـد وظـايفي  و براي ز :»و االلهُ عزيزٌ حكيم ةجدر ،

قرار داده شده و مردان را بر زنان مرتبتي است و خداوند پيروزمند اي  حقوق شايسته
  .و حكيم است

 ةمتمم جمل، »درجه للرجالِ عليهِنَّ«: اند در توضيح استدلال اين آيه چنين آورده
ولي اين بـه   مرد جاري استعدالت در حق زن همانند  قانونِ: گفت كه مي قبل است

زيـرا بـا در نظـر گـرفتن     ، معني مسـاوي بـودن و تشـابه حقـوق و وظـايف نيسـت      
زن بايـد   شـود  مـي  روشـن ، ميان نيروهاي جسمي و روحي زن و مـرد  هاي اختلاف
، حساس مادري را بر عهده داشته باشد و وظايف اجتمـاعي ماننـد حكومـت    ةوظيف

مرحلـه  ، د قرار گيرد و مـرد در ايـن مرتبـه   به عهده مر قضاوت و سرپرستي خانواده
  )35(.داشته و صاحب مرتبه باشد يتر عالي

: گويـد  مي بعد از بيان چند نظر در معناي اين آيه، مفسر بزرگ عامه ولي طبري
از تكاليف  پوشي چشممنظور از اين درجه را كه  است ابن عباسسخن ، بهترين قول

  .زن و مداراي با او دانسته است
 ـ مـي  وضع زنان را در طـلاق و پـس از آن بيـان    ،جه به سياق آيهالبته تو و  دكن

؛ سـازد  مي با دشواري مواجهرا  بر زنانآنان  مزيت مردان و تقدم و برترياز استفاده 
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گونـه   ، همـان حقوقي وجـود دارد ، براي زنان مطلقه گويد مي زيرا در حقيقت اين آيه
چـون   ،متقابـل حقـوق و تكـاليف    ةط ـدر اين راب ، امااستة آنان واجباتي بر عهدكه 

از ، اولويـت دارنـد  ) رجـوع ( شوهران در امر طلاق و بازگشت به همسر سابق خـود 
 ـ ، بنابراين )36(»درجهعليهِنَّ للرجالِ «: اين جهت گفته شده ، شـده  گفتـه  ةدرجـه و مرتب

برتـري   اعطاي مقيد به امر طلاق و رجوع است و مفهوم آن مطلق نيست تا دستاويز
 اظهـار ه و نهـاد  تأييـد بر ايـن معنـا مهـر    نيز  برخي از علماي معاصر. دان باشدبه مر
 طلاق است و غير از آن محـل اخـتلاف  ، ستفقهامورد اتفاق اي كه  درجه«: اند داشته
تواند رياست شوهر بـر همسـر در خصـوص     مي دلالت اين آيه نهايتو در  )37(است

براي عدم صلاحيت  ينوان مستندتواند به ع نمي روابط زوجيت باشد و بدين ترتيب
  .تلقي شود جمهوري رياستزن در تصدي 

 ـ« :سوره احـزاب  33آيه  .3 رُج بـرُجنَ تَ نَ فـي بيـوتكُنَّ و لا تَ  رْو قَ الجاهليـه   بـ
خويش هاي  زينت، هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم در خانه :»الاولي

  .را آشكار نكنيد
سي زن و به طور خاص تصدي رياست و مـديريت در  مشاركت سياكه  از آنجا
اين آيه دليلي است بـر  ، خروج از خانه و اختلاط با مردان است نيازمندسطح جامعه 
  .شارع مقدس رغبتي به اين امر نداردكه  و نشانگر آن است باره اينمنع زن در 

 مخاطـب ايـن آيـه   نخسـت اينكـه   : تـوان گفـت   ، ميدر جواب چنين استدلالي
، ممكـن اسـت از بـاب خصوصـيتي    كـه   اسـت  همسران پيـامبر ـ  ق صدر آنمطاب ـ

، رياسـت دولـت   يِدار عهـده چنانچـه  ، دوم اينكه گونه مخاطب قرار گرفته باشند اين
كلامي و مجادله با مردان در امـور عامـه و مصـالح     موجب ورود زن به مجامع و هم

رعايـت عفـت و حجـاب    ، شود زيـرا مهـم   نمي محرمي قلمداد ذاتاً امرِ، جامعه باشد
  )38(.شود نمي منافاتي با آن احساسكه  شرعي است

 :»ا في الحليه و هو في الخصام غيرِ مبـين واو من ينْشَ« :سوره زخرف 18آيه  .4
در زر و زيور پرورش يافته و در هنگـام مجادلـه   كه  ندكن مي آيا كسي را شريك خدا

  ؟بيانش روشن نيست
در اين آيه دو ويژگي از سـاختار روحـي   اند،  از داشتهابر فقهابرخي گونه كه  آن

شخصـيت و كمـال خـود را همـواره در زيـور و      اينكـه   نخست: زن بيان شده است
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، كوشد خـود را بـا زيـورآلات بيارايـد و بـه گمـان خـود        مي بيند و مي آراستن خود
پيوسـته دسـتخوش احساسـات و عواطـف     اينكه  دوم؛ بيند مي كمالش را در جمالش

 مغلـوب احساسـات  ، به جاي تدبير و خردورزي، و در گرداب حوادث ناگواراست 
 )39(.بينـد  مي د و خود را عاجز و ناتوانده مي شود و متانت و بردباري را از دست مي

فكـر و عقـل و    نيازمنـد رياست امـور عامـه و حاكميـت در دولـت     كه  حال از آنجا
 محسـوب  بـاره  ايـن ن در بر عـدم شايسـتگي زنـا   دلالتي مزبور  ةآي، خردمندي است

  .شود مي
آيـه در مقـام انكـار    اظهار داشت كه توان چنين  نيز ميدر پاسخ به اين استدلال 

 رو ؛ ازايـن دادنـد  مي را بندگان اناث و دختران خداوند قراركه ملائكه  ن استامشرك
آيه در مقام بيان گوهر و حقيقت مقام زن نيست و اين دو ويژگـي را   بايد قبول كرد

 ـ نمي و اجتماعات بشري بيانها  رت عمومي براي همه و براي تمام زمانبه صو ، دكن
نسـبت   ، مسئلهاعراب مشرك و جاهلي نسبت به زن ،از ديدگاه پست و مذمومبلكه 

 پســت و حقيــرآنچــه مشــركان اينكــه  د ونــدار مــي بــه خــدا را بيــانكــه دادن ملائ
جـاهلي را   ةمفاد اعتقـاد جامع ـ  ه،آياين نمودند و  مي به خداوند منتسباند  دانسته مي

  )40(.د و نه ارزش و هويت واقعي زن را از ديدگاه الهيكن مي تبيين

  سنت ب ـ

روايات بسياري از شيعه و سني در منع زن از رياست دولت مورد استناد قرار گرفتـه  
  )41(:اند دسته تقسيم كرده چهاربرخي از محققان اين احاديث را به كه 

  ت و ولايت زنانروايات منع از امار. 1

 ـ لَنْ يفلح« :اين روايات عبارتند از ح قـوم ولَّ  «يـا   »هأهم امـر رَوا ام ـقوم ولُّ تهم ي ـلايفلـ
را بـر  آنها  زني سرپرستي و فرمانرواييكه  رستگار نخواهد شد قومي«يعني  )42(»امراه

مـانع   ،بنابراين چون تصدي امور حكومتي و رياست جامعه توسط زنان» عهده گيرد
  .نبايد اين مناصب به زنان سپرده شود، از رستگاري مردم دانسته شده

  :در استدلال به اين احاديث چند ايراد مطرح است
اين روايات در مجامع حديثي اهل سنت وجـود دارد و در مصـادر روايـي     اولاً

كـه   اسـت  حسن بن ابـي بكـره  و راوي آن شخصي به نام  )43(شوند نمي شيعي يافت
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  )44(.رديد استوثاقت وي محل ت
، اين روايات از نظر دلالت نقدپذيرنـد ، از ضعف سند پوشي چشمبر فرض  ثانياً

ايـن احاديـث    شـود  مـي  ن نزول و زمان صدورشان روشـن أبا در نظر گرفتن ش زيرا
سلطنت ساسانيان بر اثر فقـدان مـردان مـدير و آگـاه و     كه  ي استرمربوط به روزگا

دختر  ،خبر رسيد مردم ايرانكه  ه بود و زمانيپيدايش منازعات رو به انقراض گذارد
رسـتگار  «: فرمودنـد ) ص(حضـرت پيـامبر  انـد،   را به پادشاهي خود برگزيـده  يكسر

 ـ مـي  رهبـري آنـان   زن بركه  گروهيشد نخواهد  گونـه   مفـاد ايـن   رو ازايـن  )45(؛»دكن
 )46(؛ناظر به جنس زن در جميـع ادوار باشـد  اينكه  نه قضاياي خارجيه است، احاديث

عدم رستگاري منافاتي با جواز تصـدي رياسـت دولـت از سـوي زنـان و      وم اينكه د
  .دده مي خطا بودن اين اقدام را نشان نهايتدر بلكه  نداردآنان  صلاحيت

  روايات منع از مشورت زنان .2

مشورت بـا زنـان    از )47(»النساء، فانَّ فيهنَّ الضَعف و الوهن و العجز ةاياكُم و مشاور«
انَّ    «يا . ضعف و وهن و ناتواني استآنها  دركه  زيدبپرهي اياكُم و مشـاوره النسـاء، فـ

سسـت و از روي  كـه رأي آنـان    از مشـورت بـا زنـان برحـذر بـاش      )48(»رأيهنَّ افُْن
بـه  ، اهليـت مشـورت نـدارد   رأي،  به لحاظ ضـعف كه  زن بنابراين ؛خردي است كم

  .نخواهد داشتشدن حاكميت را  دار عهدهطريق اولي صلاحيت 
اينكـه   از جملـه ، متعددي داده شـده اسـت  هاي  پاسخنيز  نسبت به اين روايات

از . فاقد حجيـت و قابليـت اسـتدلالند   ، احاديث مزبور به لحاظ ارسال يا ضعف سند
الاّ من جربت بِكمالٍ «: ذكر شده استاي  در برخي از اين احاديث چنين ادامه، طرفي
 دده ـ مـي  نشـان  شك اين قيد بي. اند شدهمجرب ، كمال خرد بهآنان كه  مگر )49(»عقل

در مقـام منـع از اعتمـاد كامـل و تفـويض      بلكـه   مطلق نيستنيز  مفاد روايات ديگر
انـد؛   خبرگي و خردمندي مطلوب برخوردار نشده ،از تجربهكه  اختيار به زناني است

ايستگي مشاوره شرأي،  زنان به جهت تزلزل عزم و سستي ةهمكه  بنابراين اين ادعا
نمايـد و هـر انسـان باانصـافي را بـه       مـي  گزاف و در عمـل نادرسـت  ، نداشته باشند
فرازهايي از مشورت با زنان آگاه و باتجربـه را  نيز  تاريخ و سيره. دارد ميمخالفت وا

مشورت نمود و  ام سلمهدر صلح حديبيه با ) ص(رسول خدا، چنانكه به يادگار دارد
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  )50(.نظر وي را راجح دانست

  روايات دال بر نقص عقل و كاستي خردمندي زنان .3

 )51(»انَّ النساء نواقص الايمـان و نـَواقص الحظـوظ و نـواقص العقـل     «: رواياتي مانند
فاَنهَنَّ ضُعاف القـوي  «يا . ناقص و عقلشان ناتمام استة آنان ايمان زنان ناتمام و بهر

  .قل زنان ضعيف استنفس و ع، توان )52(»و الانفس و العقول
علاوه بر اشكال ضعف يا ارسال سند در بسـياري  نيز  در خصوص اين روايات

زيرا مقصـود از نقـص عقـل در    ، اساسي وارد است هايايرادنيز  دلالتشان بهآنها،  از
سـن تـدبير   تواند عقل به مفهوم ادراك سليم و فهم خير و شـر و ح  نمي اين روايات

در حقيقـت  . ستسان و مايه كمال و معيار قرب به خداملاك ارزش انكه  باشد امور
از اي  زنـان در پـاره   بيشـتر جانب احساسـي و عـاطفي در    ، تأثيرمنظور از اين تعابير

 گيـري  تصميمفاقد صلاحيت ، خبرگي و درايت ندارندكه  حالات است و در اموري
 يت و اموريگيري مسئول جهت عهدهآنان  اما اين در شايستگياند،  يأو استبداد در ر

 در آن توانايي و ظرفيت دارنـد و در راسـتاي مقـررات و شـورا و نظـارت قـرار      كه 
  .ي نخواهد داشتتأثير ،گيرند مي

  روايات منع از تدبير و مديريت زنان و پيروي از آنان .4

 ةامراه تدَبر ءو كُل امرِ«. آورد مي پشيماني به بار، اطاعت از زن )53(»مةندا ةالمرا عةطا«
في خَلاف النسـاء  «يا ، ملعون است، زني امورش را تدبير كند هركس )54(»هو ملعونف

  .بركت است در مخالفت با زنان )55(»كةالبر
نهي از اطاعت زنان در راسـتاي پرهيـز از اجابـت    نيز  در خصوص اين روايات

و  تأويـل  ،آميز ايشـان در امـور مهـم    استقلالي و تحكمرأي  مستبدانه وهاي  خواسته
در ، يتگفتيم ظهور دلالت اين احاديث بر فرض حجطور كه  همانو شود،  مي تفسير

  .است ياستقلال و استبداد زنان در تدبير امور بدون تقييد به قانون و شور
متعددي كـه   هاي ترواي شود مي روشن، اينك با توجه به آنچه تاكنون بيان شد

رياست دولـت مـورد اسـتناد    شايستگي بانوان جهت تصدي امور حكومتي و  در رد
از لحـاظ سـند    عمومـاً اينكـه   گذشـته از انـد،   فاقد دلالت قابل پذيرشاند،  واقع شده

مفـاد  اند،  معاصر نگاشته فقهايبعضي از گونه كه  همان در نهايتو  )56(داراي اشكالند
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 بدين مفهـوم ، ارشادي است و نه يك حكم شرعي الزاميـ عقلي   ياين احاديث امر
را هـايي   يتمسـئول توانايي پـذيرش چنـين   ، ن در شرايط حاكم بر اجتماعنوع زناكه 

واجـد توانـايي و برخـوردار از     زنانِآنكه  توان دليلي قرار داد بر نمي ندارند و اين را
  )57(.اند از تصدي حاكميت در دولت منع شده، قدرت و استعداد مديريت

  اجماعج ـ 

توانـد متصـدي و    نمي زنكه  ظر دارندشيعه و اهل سنت اتفاق ن كه فقيهان گفته شده
اشتراط ذكورت در مناصـب سياسـي    مسئلهالبته  )58(.ولايت و حاكميت شود دار عهده

خـود  كـه   و اعتبـار آن در امـر قضـاوت   نيامـده  ما  فقهايدر كتب ، و رياست دولت
در  رو ازايـن  )59(؛ذكر شده و بر آن ادعاي اجماع شده اسـت ، از ولايت استاي  شعبه

ليكن . اين اجماع قابل تسري است، به لحاظ اشتراك ادلهنيز  ست در دولتمورد ريا
دولـت بـا    رئـيس استدلال به اجماع براي شرط مرد بـودن حـاكم و   ، درس مي به نظر

 متقـدم شـيعه متعـرضِ    ، فقهـاي اشاره شـد طور كه  همانزيرا ؛ رو است هموانعي روب
ثبوت اجماع بر شرط  مورد در تنهاو اين استدلال اند  حكومت و دولت نشده مسائل

آن هم به كه آمده  به وجودرجوليت در قاضي و ثبوت ملازمه ميان قضا و حاكميت 
نسبت به تحقق اجمـاع بـر مـرد بـودن     كه چرا، لحاظ هر دو مقدمه داراي ايراد است

نسـبت بـه پيـامبر و     ، تنهـا از سوي ديگـر . ترديد نگريسته شده است ةقاضي به ديد
ملازمـه ميـان منصـب قضـا و منصـب حاكميـت و رياسـت        امامان معصـوم ثبـوت   

اسـت زيـرا    در عصر غيبت ايـن ملازمـه منتفـي   اما  پذيرفته و مسلم است، حكومت
  )60(.رود نمي دولت به شمار رئيسولايت قضا از شئون حاكم و 

  وجوه استحساني د ـ

براي عـدم اهليـت و شايسـتگي زن جهـت تصـدي مسـئوليت رياسـت دولـت بـه          
را ة آنها در ادامه دو وجه عمدكه آوري استناد شده  گمانهاي  رداشتاستحسانات و ب

  .يمكن مي بيان
ظنـي را بـر    اين دليلِ :منافات اين مسئوليت با طبع و سرشت زن ـ  وجه اول

  )61(:اند گذاري كرده سه امر پايه
جسـمي و روحـي بـا يكـديگر     هـاي   مرد و زن از لحاظ بعضي ويژگـي  ـ  الف
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، در مرد عقل و تدبير غالب است و در زن احساس و عاطفهكه اين از جملهند، متفاوت
پسـندد و مـرد مايـل بـه علـم و       مي زن ميل به ادب و هنر و زينت دارد و آرامش را

  .تفكر و كار و فعاليت است
حقـوق و  ، مزايـا ، عدل هرگز به مفهوم تساوي همه افراد در كليه امكانات ـ  ب

حسب استعداد و اقتضاي طبـع و  ريزي بهر چكه  بدين معناستبلكه  تكاليف نيست
  .نياز از امكانات برخوردار شود و بر اساس همين توان و ظرفيت بازخواست شود

 امانتي الهـي اسـت  ، حاكميت و ولايت بر مردم از ديدگاه شريعت اسلامي ـ  ج
، باشـد تر  قلمرو و اقتدار آن وسيع كه هرچه را در پي دارد يمسئوليت بس خطيركه 

كه  بار اين مسئوليت بر كسيكه  داردرا بيشتر است و عدل اقتضاي آن مسئوليت آن 
  .قرار داده نشود، توان و طاقت تحمل و اداي آن را ندارد

به زن ناشايست و ظلم  جمهوري رياستسپردن حاكميت و ، بر پايه همين امور
 مستلزم تحميل مشـقت بـر او و  ، شد مي وظيفه براي او مقرراين  و اگر شود مي تلقي

بنابراين عدم تفويض اين مسئوليت بـه  ؛ جوي او بود منافي با ظرافت و خوي آرامش
  .آيد نمي نقص و كاستي وي به شمار، زن

جسمي و روحي ميـان  هاي  در نقد و بررسي وجه اول بايد گفت وجود تفاوت
زن در قبال مرد از لحـاظ  كه  اين ادعا ، امازن و مرد امري مسلم و ترديدناپذير است

به اثبات نرسيده و عالمان دينـي بـر چنـين    ، باشدتر  و ضعيفتر  تدبير ناقص عقل و
ايـن مطلـب را ثابـت    نيـز   از انديشـمندان اي  پـاره ، بلكـه  برداشتي اتفاق نظر ندارند

زن و مرد و ميراث ژنتيكـي هـر دو    تكامل مغزيِ، تكامل انسان فراينددر اند كه  كرده
توانـد بـر    نمي تبعيض در حقوق زنان رو ، ازايناست يداراي ارزش و اهميت يكسان

  )62(.وجيه شوداساس عوامل دروني و جسم زن ت
برخـي  بـر پايـه   انـد   برخي استدلال كـرده  :زن و ضرورت حجاب ـ  وجه دوم
زنان به لحاظ ظرافت و مطلوب بودن كه  آيد مي اين نكته به دست ها آيات و روايت

مكلـف   پوششبه حجاب و ، انوان جوانب ويژه به 1و احتمال ايراد فتنه نسبت به آنان
صحبتي با مردان پرهيز كنند و تا حد امكان از محيط  از اختلاط و هماينكه  واند  شده

                                                                 

  32احزاب، آيه  سوره .1
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اقتضـاي حضـور    ،مسـئوليت حاكميـت در دولـت   كـه   و از آنجا ،خانه بيرون نروند
فراوان و مستمر در مجالس و محافل و مجادله با مردان دارد و مستلزم خروج بدون 

يـن مسـئوليت   زن اهليـت و شايسـتگي تصـدي ا    شـود  مـي  معلوم، شوهر استاذن 
  )63(.حساس را ندارد

 اي ميـان  هـيچ ملازمـه  داشت كه  اظهارتوان چنين  نيز ميدر خصوص اين وجه 
زن ، بلكه و عدم مراعات حجاب شرعي نيست پوششتصدي رياست دولت و ترك 

 .حجـاب اسـت  آنها  كي ازيكه  آدابي دارد، اجتماعيـ   در مشاركت سياسيمسلمان 
حضور زن در مجامع و كارهاي اجرايي با رعايت حجاب و حفظ حـدود اسـلامي   «

  )64(.»د باشد، هيچ اشكالي نداردحتي اگر زيا
دليـل و مسـتند قابـل پذيرشـي بـراي عـدم       ، ملاحظـه شـد  چنانكه در مجموع 

  .صلاحيت يا منع زنان از تصدي رياست دولت وجود ندارد

  افزايش مشاركت سياسي زناني براي نهادهايپيش
 راهكارهاي اجتماعيالف ـ 

اجتمـاعي زنـان   ـ   مستقيمي با موقعيت اقتصادي ةتمايل به مشاركت سياسي رابط. 1
اجتمـاعي و حقـوقي   ، شود شرايط به لحاظ اقتصادي نهاد ميبه همين دليل پيش. دارد

ري برخـوردار  اقتصادي بـالات ـ زنان از موقعيت اجتماعي  كه  تدارك شوداي  به گونه
  ؛افزوده شودآنان  تا بر مشاركت سياسيشوند 
يابد و ايـن   مي افزايشآنان  احتمال اشتغال، با افزايش ميزان تحصيلات زنان. 2

 ـهر دو اثر مثبتي بر مشاركت سياسي زنـان دار ) تحصيلات و شغل( دو متغير بـه   .دن
  ؛ فراهم شودتحصيل زنان در مقاطع بالاهاي  زمينه شود نهاد ميهمين دليل پيش

كـه   دوري زنان از رفتارهاي افراطي و تفريطي و فعاليت مطابق با انتظـاراتي . 3
  )65(؛رود آنان مي از

تغيير در ساختارهاي فرهنگي جامعه از جمله پذيرش مشاركت سياسي زنان . 4
  )66(؛از جانب مردان

يل نظام خـانواده و تبـد   هاي اجتماعي درون و بيرون از خرده بازتعريف نقش. 5
هـاي اجتمـاعي خـارج از خانـه بـراي زنـان و مـردان         كه نقش يروط آن به هنجار به
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  )67(.هاي شديدي با يكديگر نداشته باشند تفاوت

  راهكارهاي سياسي ـ ب

 ؛اجتماعي و فرهنگي بانوان، سياسي هاي فو صنها  ي تشكلگير شكلكمك به . 1

بالاي كشور بـه منظـور    فعالان سياسي و مسئولان ردهميان ايجاد پل ارتباطي . 2
 ؛زنان جانبة همهتوسعه مشاركت 

 توانـد از طريـق نظـام آموزشـي     مـي  اين آگاهي، افزايش آگاهي سياسي زنان. 3
  صورت پذيرد؛يافته  جمعي و آموزش سازمانهاي  رسانه، )دبستان تا دانشگاه(

سياسي همچون آزادي بيان و آزادي  هاي يو آزاد فردي هاي يگسترش آزاد. 4
مهمي بر گسترش آگاهي سياسي جامعه و همچنـين بـالا رفـتن آگـاهي      تأثيريشه اند

د فضاي باز سياسي اثر قـاطعي  رس مي بنابراين در اين راستا به نظر، سياسي زنان دارد
  ؛بر اين مهم خواهد داشت

گرا بـا مشـاركت    كه با ديدگاهي هدف يروط تغيير فرهنگ سياسي نخبگان به. 5
ايـن تغييـر خـود    . ده و با ديدگاه ابزاري با آن مواجه نشوندسياسي زنان برخورد كر

شود كـه تنهـا در رونـد يـك توسـعه       عنصري از عناصر توسعه سياسي محسوب مي
  )68(.پايدار تحقق خواهد يافت

  گيري نتيجه
شــدن  دار عهــدهكفــايتي و ســبب منــع زنــان از  بــي آنچــه در واقــع موجــب تــوهم

نادرسـت بـر پايـه    هـاي   نابجا و برداشتهاي  از تعصب بيش، شده جمهوري رياست
غلط محيطـي و  هاي  اقتضاي شرايط زمان و اوضاع جامعه و ضعف فرهنگي و سنت

ولايـت   مسـئله خلـط   از جملـه اجتماعي و عدم آگاهي از مباني شرعي حقوق زنان 
از شـعارها و  اي  پـاره  بـا با همراه شدن كه  گيرد ، نشأت ميانتصابي با ولايت انتخابي

مبتنـي بـر مردسـالاري را تقويـت كـرده      هاي  نگرشغيرمعتبر، احاديث نيز  باورها و
مـدرك معتبـري بـر     تنهـا  كـه نـه   حاكي از اين اسـت  بررسي ادله و مستندات .است

ناشايستگي يا ممنوعيت زن از تصدي رياست دولت و اختصاص اين مقام به مـردان  
 ـ  ، بلكه وجود ندارد امكـان  ، سـان بـر خـود   ولايـت ان  ةبر پايه اصل اوليـه و وفـق ادلّ

وجود دارد ، خواه مرد و خواه زن) ولايت انتخابي( به ديگري، تفويض اين حاكميت
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، و در نتيجه زن هم به عنوان يك انسان كامل و برخوردار از خرد و درايت مطلـوب 
لـذا بايـد دانسـت كنـار     ؛ شـود  دار عهـده تواند اين پست را  مي با احراز ساير شرايط
هـاي   پس از پيروزي انقلاب در همه عرصهكه  يت فعال كشورگذاشتن نيمي از جمع

قابليت و شايستگي خود را به اثبات رسـانده و محـروم   ، اجتماعي و سياسي ظرفيت
بـرخلاف عـدل و انصـاف بـوده و بـه ضـرر       ، سطح بالاهاي  از مسئوليتآنان  كردن

  .شود مي كشور تمام
  

    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 

ت
س

يا
 ر

ام
مق

ر 
ن ب

 ز
ي

صد
ه ت

سئل
 م

ي
س

رر
ب

 
ن

را
 اي

ي
لام

س
ي ا

ور
مه

 ج
در

ي 
ور

مه
ج

171  

  

   ها نوشت پي
چاپ ، )از نظر فقهاي اسلامي(هاي كلي استنباط در فقه  روش، جناتي ممحمدابراهي. 1
  .384 ص، )1380، سازمان تبليغات اسلامي: تهران(، اول

زن و قـدرت سياسـي در انديشـه سياسـي امـام       :قدرت و جنسيت، اصغر افتخاري. 2
  .30ص ، )1380، مركز امور مشاركت زنان: تهران(، خميني
و  17، شـماره  نشريه حقوق زنان، »وسعه و مشاركت سياسيزنان، ت«جميله كديور، . 3

هـا و عوامـل مـؤثر بـر      زمينه(مشاركت سياسي زنان «زهرا اميري اسفرجاني، : به نقل از. 18
  .1385، بهار 31شماره  نشريه فرهنگي اصفهان،، »آن

، 1380، نشريه حقوق زنان، »مشاركت سياسي زنان؛ واقعيت يا خيال«مهرانگيز كار، . 4
  .47ماره ش

انتشـارات وزارت امـور   : تهـران (، مشاركت سياسـي زنـان در ايـران   نسرين مصفاّ، . 5
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